
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اسوه ها

 رصادقییسید جواد م

كنيم كهه مها  ر   را به سه قسم سرنوشت ساز تقسيم مي ع  نهضت سالار شهيدان حضرت امام حسين
  هيم:اين مقاله قسم سوم را مور  بحث قرار مي

  ه رهبر قيام؛1

  وران اسارته 2

 .ه ياران وفا ار و فداكار3

  نقش ياران وفادار

نگرفتهه اسهتا انبيها و     اساسا  ر تاريخ نهضتهاى الهى هيچ نهضتى بدون ياران وفا ار و فداكار جهان 
 مومن حساب مى كر ند:  ياران پيام آوران حق با اين كه مويد از ناحيه خداوند بو ندا اما روى

 و مها نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله و ما ضهعووا   و كاين من»

فراوانى به همراه آنهان   و چه بسيار پيامبرانى كه مر ان الهى 1استكانوا والله يحب الصابرين؛
آنها مى رسيد سست نشدند و نهاتوان   جنگيدندا آنها هيچ گاه  ر برابر آنچه  ر راه خدا به
 «.   ار  نگر يدند و خداوند استقامت كنندگان را  وست

سهتتيهاى فهراوان و اصهرار  وسهتان بهر       ت على رغم ناملايمات وپيامبر بزرگوار اسلام  ر  وره بعث
« عهده »و « عده»كه جنگ نياز به   شمن را ندا  چرا اعلان جنگ با  شمنان خداا اجازه نبر  مسلحانه با

فراهم نبو . با هجرت حضرت به مدينه اين مهم برآور ه شد.  وره ستت مكهه  ر   و اين  ر مكه  ار 
 و . سازندگى ب حقيقت  وره

افتتهارات   جنگههاى پيهامبر اكهرم    حضرت  ر اين  وره سربازانى فداكار پروريد؛ سربازانى كه  ر
ها فراهم شهد  ر سهاد  وم هجهرت اولهين     اين زمينه فراوانى براى اسلام و مسلمين آفريدند. آن گاه كه

 آيات قتاد صا ر شد: 

 ؛2لقديراذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم »
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جنگ بر آنها تحميل شده اجازه جها   ا ه شد چهرا كهه آنهها مهور  سهتم       به آنان كه
 «.  خداوند بر يارى آنها قا ر است البته قرار گرفته اند و

پذيرش حكومت را مستند به ياران مى كند؛ آن بزرگوار مى فرمايهد:   هم سكوت و هم ع  امام على
 تعدا  زيا ى  رخواسهت آن را  ما حكومت را پذيرفتم چونياران وفا ار نداشت سكوت كر م چرا كه

  اشتند
 :نهج البلاغه مى فرمايد 31 ر خطبه 

اهل بیتى فضننت بهم عن الموت واغضيیت   فنظرت فاذا لیس لى معین الا
الكظم و عليى امير مين     و شربت على الشجى و صبرت على اخذ على القذى
  طعم العلقم؛

  ندارم جز خاندانم به مرگ آنها راضى نشدم حق خو  ياورىپس نگاه كر م  يدم براى گرفتن 

با گلويى كه گويا اسهتتوانى  ر آن گيهر كهر ه بهو  جرعهه       چشمهاى پر از خاشاك را فرو بستم و
تهر از  اين كه تحمل  ر برابهر گرفتگهى راه گلهو و نوشهيدن جرعهه اى كهه تلهخ        و با حوا ث را نوشيدم
 .شكيبايى كر مطاقت فرسايى بو   حنظل است كار

 :البلاغه مى فرمايد و  ر خطبه سوم نهج

و ميا اخيذ الله عليى     الحجه بوجيود الناصير   لو لا حضور الحاضر و قیام...»
  ؛...لاسغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها العلمإ الا يقاروا على كظه ظالم و

كر نهد و از ايهن جههت     بسيارى گر ا گهر م را گرفتهه و بهه يهاريم قيهام      اگر نه اين بو  كه جمعيت
 ر  اگر نبو  عهد و مسووليتى كه خداوند از علما و  انشمندان هر جامعه گرفتهه كهه   حجت تمام شد و

خلافهت را رهها مهى     ستمديدگان سكوت نكنند من مهار شهتر  برابر شكمتوارى ستمگران و گرسنگى
 «...ساختم و از آن صرف نظر مى كر م

 فلسوه صلح خويش را نداشتن يارانى مومن و وفا ار و فداكارامام حسن مجتبى مهم ترين  حضرت

 :ذكر مى كند

اگر يارانى مى يافتم شب و روزم را  ر جهها  بها معاويهه     ؛3نهارى... لو وجدت انصارا لقاتلته ليلى و»
 «...گذراندم مى
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ديشهان  بو ند ولى ياران وفا ار اندكا سها ه ان  ياران شعارى فراوان ع   ر  وره حضرت امام صا ق
اعتهرا  مهى كر نهد كهه بها       ع  از اين رو به امام صها ق  كارسازندا مى پنداشتند كه اين ياران شعارى

  ياور چرا نشسته ايد و قيام نمى كنيد؟ وجو  اين همه

 :كه فدايى باشند اندكند  ر پاستشان مى فرمو : يارانى ع  امام

ها )هوده عد ( يار مى اگر به عد  اين بزغاله» 4لما وسعنى القعو ؛ لو كان لى شيعه بعد  هذه الجدإ»
 «كر م  اشتم قيام مى
 : اشت فرمو  كه مشابه اعترا  فوق را« سهل خراسانى»و  ر پاسخ 

فیيه خمسيه معاضيدين لنيا نحين اعليم        . اما انا لانخرج فى زمان لانجد..»
 5 بالوقت...

 «... انيم م ما زمان قيام را بهتر مىيار همراه نيابيم قيام نمى كني آگاه باش ما تا زمانى كه پنج

حقيقت فرماندهان لشگر حضهرتند ه قيهام      نور ه كه  ر 363نيز به همراه  عج  و حضرت امام مهدى
 و  ا  مى كند.  مى نمايد و با اين قيام الهى جهان را پر از عدد

ابهى عبهدالله    اشهته سهالار شههيدان      ر بين امامانا تنها امامى كهه از يهاران خهويش رضهايت كامهل     
 :فرمو  ع  حسين است و اين مداد افتتار آنهاست كه امام ع  الحسين

اصحابا اوفى و لاخیرا من اصحابى...؛ مين ييارانى    . اما بعد فانى لا اعلم..»
 «ندارم باوفاتر و بهتر از ياران خويش سراغ

قيامهت عاشهقان و   خور نهد و تها روز   « آد الله»بها   بها فهداكارى خهويش پيونهد     ع  ياران امهام حسهين  
 سالار شهيدانا سلام بر آنها را  ارند كه:  شيوتگان حق  ر كنار سلام و  رو  بر

 الحسين و على اولا  الحسين و على اصحاب الحسين السلام على الحسين و على على بن

ی با توجه به اهميت ياران وارتباط آنها با قيام حضرات معصومين )عليهم السلام( تعدا ی از اسوه ها
زمان حسين بن علي را متذكر مي شويم  ر بين ياران امام حسين از كو ك سه ساله تا پيهر مهر  هوتها     

 ساله به چشم مي خور . كه از باب نمونه تعدا ی ذكر مي شو  
 بزرگ اسلام  يده مى شوند:   ر بين ياران حضرت چهره پنج نور از اصحاب پيامبر

  ه انس بن حارث كاهلى؛1
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  اسدى؛ وسجهه مسلم بن ع2

  ه هانى بن عروه؛3

  ه حبيب بن مظاهر اسدى؛4

  6بو . ع  بن يقطرا كه همساد امام حسين ه عبدالله5

كه معناى زندگى را عميقا  رك كر ند و يافتند كه زندگى يعنهى   اينان پيران روشن ضميرى بو ند
 :جنگيدن و  ر خون خويش غوطه خور ن  ر ركاب سالار شهيدان

 لقاى يار رفتن فرق خونين  راى خوشا با 
 رفتن سر جدا پيكر جدا  ر محول  لدار

 ويژگیهای مشترک همه ياران اهلبیت

  ي بصیرت در دين1

و پهاى آن   بصيرت  ر  ين يعنى روشهن بينهى عميهق  ر  يهن و بها چشهم بهاز راه  يهن را برگزيهدن         
 .مقاومت كر ن همان كه خداوند به آن مومنان را مى ستايد

بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بياموالهم   المومنون الذين آمنواانما »
  ؛7الصادقون و انفسهم فى سبیل الله اولئك هم

سهسس هرگهز شه  و تر يهدى بهه       مومنان واقعى تنها كسانى اند كه به خدا و رسولش ايمان آور ه
 «.اينان راستگو هستندخدا جها  كر ند  خو  راه ندا ند و با امواد و جانهاى خو   ر راه

 .ماد و جان  ر راه خدا از برجسته ترين ويژگيهاى ايمان بابصيرت است ايمانا جها  با

  خداوند ي ارتباط عاشقانه با 2

 ارتباط تنگاتنگ و عاشقانه با خداوند بو ها و اسوه ومين ويژگى شهيدان 

سهير شهده اسهتا ايمهان همهان      به عشق خداونهد تو  بر اين اساس است كه  ر آيات و رواياتا  ينا
 :شو   ر روايات فراوانى آمده است استدلالهاى عقلى ناشى عشق و محبت به خداوند است گرچه از
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  ين محبت خداوند است و محبهت همهان  يهن    ؛8الدين الدين هو الحب و الحب هو

 .است

گر جام عشهق  م زنهد آتهش  ر    

 عهههههههالم زنهههههههد ايهههههههن

 

ها اين عالم بى اصل را چون ذره

 هههههههههههم زنههههههههههد بههههههههههر 

 

 ريا زهيبهت   عالم همه  ريا شو 

 لا شهههههههههههههههههههههههههههههههههو 

 

آ م نماند و آ مهى گهر خهويش    

 زنهههههههههد بهههههههههر آ م

 
 شجاعت كم نظیر ي 3

 :مى خوانيم ع   ر روايتى از حضرت امام صا ق

  ؛9المومن لايخاف غیر الله و لايقول علیه الا الحق»

 . گويد مومن از غير خدا نمى هراسد و جز حق بر حضرت حق نمى
 ها را  ار   ر ذيل مي آوريم:نمونه يكي از ياران كه از همه اين ويژگي از باب
 تمام هستي خو  را فدای اهلبيت كر  اعم از جوانيا مادا جان؛ ميانسالياپيری....كسي كه 

شتصيتي بر جسته چهره تابناك و يكي از يلان شير بيشه شجاعت اين اسوه و قهرمان عابد و عارف  
مظاهر اسدی كه نامش آشنا اسهت. حبيهب و  يگهر يهاران از چنهان عظمتهي        كسي نيست جز حبيب بن

برخور ارند كه مايه غبطه همگان است تعبيراتي كه امام صا ق  ر مور  آنان بكار بر ه بسيار ارزشمند 
اسههت. القههابي همچههون اوليهها و  وسههتان خههداا برگزيههدگان پرور گارايههاران وفهها ار ين خدااانصههار    

؛  رو  بر اين پاكمر ان متعهد كه اسوه هايي برای الگو گيری  10و حسن و حسينا پيامبروعلي و فاطمه
 11كر نند.

 سابقه در دين

از افتتارات حبيب بو  حبيهب از طايوهه بنهي اسهد يه        ص سابقه  ر  ين و  رك محضر رسود خدا
بر مهر م را  ر  اش هم زمان بو  بها سهاد ههای كهه پيهام     ساد پيش از بعثت پيامبر اسلام به  نيا آمد كو كي

 مكه به توحيد  عوت مي كر .
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جواني اش هم عصر با  وران حكومت الهي رسود خدا  ر مدينه بو .فيض  يدار پيامبر توفيقي بو  
كه حبيب را از همان آغاز با معارف  يهن و حكمهت ههای بلنهد اسهلام آشهنا سهاز .حبيب از اصهحاب         

 شنيده بو ..... پيامبربه حساب ميآمد و از آن حضرت حديث های زيا ی

 در دوران امیرالمؤمنین

ومحضهر آن امهام    پس از وفات پيامبر حبيب بن مضاهر  ر خط ولايت علي بن ابيطالب قرار گرفت
همام را مغتنم شمر  و آن حضرت را به سان چشمه سار زلاد حقيقت و حجت بي نظيهر الههي و وارث   

و ر شهمار يهاران خهال  و حواريهون و     علوم پيامبر مهي شهناخت از ايهن رو بهه آن حضهرت رو آور       
ي را از آن امهام آموخهت و از   يشاگر ان ويژه علي بن ابيطالهب قهرار گرفهت و  انهش ههای گهران بهها       
 حاملان علوم علي بو يكي از آن علوم علم )بلايا و منايا( بو ...........

 در سالهای خفقان اموی

ع  تهر شهدامام مجتبهي   ه اسلامي بحرانهي سياسي جامع –اوضاع اجتماعي ع  پس از شها ت امام علي
ازصحنه سياسي كشور كنار ز ه شد. معاويه بر اوضاع مسلط شهده بهو  روش جاارانهه معاويهه  ر طهود      
بيست ساد همراه با اغواد مر م و تبليغات بر ضد علي وآد علي بو  وپيروان اهل بيت  ر بدترين وضه   

واخهرا  از كهارااز رايهج تهرين شهيوه ههای سياسهت        قتل و اعدام و تبعيد وقط  حقوق  به سر مي بر ند
 معاويه نسبت به آزا مر ان پاك بو .
را با زههر بهه شهها ت رسهاندند..... روشهن اسهت كهه  ر ايهن          ع   ر همين  وران بو  كه امام حسن

سالهای طولانياحبيب بن مظاهر هم مانند بساری از آگاهان روشن  د ومتل  خهون  د مهي خهور     
 نمي آمد حبيب پيرو امام بو  و تاب  حجت حق.......وكاری از  ستش 

 ع   در دوران امام حسین

حسين بن علي تن به بيعت ندا  و به مكه هجهرت كهر  حضهورش بهه افهرا  زيها ی رسهيد از جملهه         
شيعيان كوفه كه  ر خانه )سليمان بن صر  خزاعي(جلسه ای تشكيل  ا نهد و تصهميم گرفتنهد  عهوت     

 نامه ای تنظيم كنند.
ستين  عوتنامه با امضای چهار تن از بزرگان كوفهه بهرای امهام نوشهته وبهه مكهه ارسهاد شدامضها         نت

 كنندگان عبارتند از: سليمان بن صر امسيب بن نجبهارفاعة بن شدا  وحبيب بن مظاهر............



 در نهضت مسلم بن عقیل

ضهاع كوفيهان گسهيل  ار     ها حضرت را بر آن  اشت تا نماينده ای جهت ارزيابي  قيهق او  عوتنامه
حضرت مسلم بن عقيل را به كوفه فرستا ا مسلم پيام امام را به مر م ابلاغ كر  و منتظهر عكهس العمهل    
آنها ماند.....حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه از فعاد ترين كساني بو ند كه بطور پنهاني برای مسلم 

 از مر م بيعت مي گرفتند

 پیوستن به كاروان كربلا

 وقتهههي  ر سهههر افتهههداپير و برنهههای نهههدار عشهههق 
 

 مسههتيي كههز عشههق خيههز اهيچ صهههبای نههدار   
 مي رو  رو سهوی شهب تها بها تمهام شهب پرسهتان        

 
  ر سههتيز  موسههسيدی كههز عطههش نههايي نههدار   

 عشههق مههولا مههي تههراو  از تمههام جسههم و جههانش   
 

 جههز وفهها بههر قامههت خههو نيز شههولايي نههدار     
مي بايست مجمعي از زبده تهرين انسهان ههای    « كاروان شها ت »بو .امام حسين از مكه عازم كربلا  

وفا ار وخال  باشند كه هيچ انگيزه ای جز خدا ونصرت  ين او  ر سر نداشته باشند چنين كارواني به 
 مكه مي رفت و حيف بو  كه حبيب  ر اين قافله نور نباشد.
نوشت به اين مضمون: ازحسين بن علهي بهن    اباعبدالله هنگام حركت به كوفه نامه ای به حبيب بن مظاهر

ابيطالبا به  انشمند فقيه حبيب بن مظاهر اما بعد ای حبيب ! تو خويشاوندی ما را به رسود خدا مهي  انهي...   
 .12تو كه صاحب غيرت واخلاق نيكو مي باشي پس  ر فدا كر ن جان خو   ر راه ما  ريغ مكن...

.حبيب از سوی از بي وفای مر م كوفهه  ر رنهج بهو  از    همای سعا تي بو  كه سر حبيب نشست......
طرف  يگر شوق  يدار حسين بن علي را  ر سر  اشهت تها اينكهه بها سهتتي تمهام  ر هوهتم محهرم بهه          

 13كاروان شها ت پيوستند.
واين حبيب بو  كه با اجازه امام برای تبليغ وياری امام حسين به قبيله بني اسد رفت وآنان را همهدد  

ياری كر ن كه تقدير بو  بعد از شها ت حضرت به كربلا بيايند بهرای  فهن شههدا وحبيهب     كر  برای 
 تنها برگشت

واز  يگر حماسه های حبيب تبليغ  ر جبهه برای جذب بو  هميشه  رصهحنه حاضهراجزس سهر اران    

سساه حضرت بو  و ر نهايت جزس اولين كساني بو  كه  ر ركاب حضرت به شهها ت رسهيد. شهها ت    
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)پها اش خهو  و يهاران حهامي     :اثر گذاشته بو  كه  ر شها تش فرمو  ع  چنان  رحسين بن عليحبيب 

 14خو  را از خدای تعالي انتظار مي برم.(

و ر آخر متذكر مي شوم كهه طبهق روايهات اسهلامي  ر مهور  رجعهت  ر  وران حضهرت حجهت         
  ر  ين بو . وصاحب الامر)عجج(حبيب بن مظاهر جزس رجعت كنندگان خواهد بو  چون ممحض

 
 وآخر عوانا عن الحمدولله رب العالمين
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